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  عيد ولايت

ي خـواهر بـزرگم از ه مدارس تعطيل شده بود اما مدرسهبا اينك
مهـم  جشـنها براي شركت در يك آموزان و مادران آندانش

ب يـك برگـه در دعوت كرده بود. خواهرم چند روز بود كه مرت
كرد تا از حفظ شـود. و تكرار مي دخواندست داشت، آن را مي

  متني را بخواند. سمارم ر آندخواهرم  دانستم قرار است مي

را در فكـر و كرد اين ورقه، جايش خواهركوچولو كه فكر مي    
خـواهر گرفـت و  جلو آمد، برگه را از ؛دل خواهر بزرگ گرفته
وقت جلوي او ايستاد، با دست و صـورتش روي ميز گذاشت. آن

بـزرگ را بخندانـد. نزديـك بـود  رهتا خـواشكلك درآورد 
ه خواهر بـ زد. اواما مامان چشمكي به  شودعصباني  مانخواهر

زمين نشست، او را بوسـيد و  كوچولو رويآرامي در برابر آبجي
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و  اين متن را دو روز ديگر در مدرسه آبجي گلم، من بايد«گفت: 
كه  ها بخوانم. توها و مادران آنها و همكلاسيي معلمجلوي همه

  »!شومزده خواهي من جلوي همه خجالتنمي

جـان! پـس اول بـراي مـن نه، آبجي«كوچولو گفت: آبجي    
خـواهر بـزرگم  »هسـتم!آموز دانش يك من مادر لاًثمن! بخوا

عيد غدير، عيد  ! نام خدابه«يستاد، صدايش را صاف كرد و گفت: ا
مامـت و روز ا بشـر ي برهالكامل شدن دين اسلام، اتمام نعمت 

همـه مـردم  شيعيان، مسلمانان ور همه ب )](برادر و وصي پيامبر
ترين عيد ما مسلمانان اسـت و ير، بزرگ! عيد غددبادنيا مبارك 

  »كار بگيريم.د را بهخو نتوا بايد براي گراميداشت آن همه

دو سال است كـه «اهي به حاضران كرد و ادامه داد: خواهر نگ    
نستيم كنار هم جمـع شـويم و ايـن روز دليل شيوع كرونا نتوابه



 ٤

) و ]ز با سلام و درود به پيامبرخاتم(امرو بزرگ را گرامي بداريم.

عيد امامت و ولايت را به  ،)Σ(جانشين مهربان او اميرمؤمنان علي
مدرسه و  نشينيم و با تشكر از مسئولان عزيز و زحمتكشجشن مي

آموزان دانشهاي عزيز، هدايايي به مادران گرامي و همكلاسي
سـت كـه دبيـران و كنيم. لازم بـه توضـيح اسادات تقديم مي

آموزان سادات مدرسه هم در اقدامي زيبا و قابل سـتايش، دانش
اند كـه تقـديم راي حاضران در اين جشن تهيه كردههدايايي ب

  »كنند.مي

ي من ، اول هديهجانوب آبجيخ«خواهركوچولو فوري گفت:     
رساند و گفـت:  مانخودش را به خواهر ولوكوچداداش »را بده!

آهـاي «مامـان گفـت:  »هم يـادت نـرود!جان، من را آبجي«
ا يلـي خـوب اجـررا اذيت نكنيد! دخترم! خآبجي ها، وروجك
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ــالي  ــردي، ع ــودك ــب ــدوارم اميرمؤمن ــانم  )Σان(! امي و خ
  ») از تو راضي باشند.Εزهرا(حضرت

ي از مـا پـذيرايي ستنمامان پس از اين سخنراني آبجي، با ب    
ها! ساكت و آرام بنشينيد و به من كمك كنيد هبچ«: گفتكرد. بعد 

هـا و براي آن بنويسيميل و دوستان تا يك فهرست از سادات فام
ها رويم، هديهشان ميهيه كنيم تا روز عيد كه به ديدنت يهداياي

شد و همه لاني وط جالب بود كه فهرست ما بسيار »را تقديم كنيم.
  عيد غدير بر شما مبارك!خوشحال بوديم. اين موضوعاز 

  »قاصدك«

  كدام سوره هستم!

  اي هستم ز قرآن مجيدسوره

  اي دارم كه بايد بشنويدقصهّ
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  اي از يك قيام باشكوهقصه

  اي از هجرت مردان به كوهقصه

  در نيايش با خداوند جهان

  ها رفت سوي آسماندست آن

  دستاي خداوند مهربان چيره

  شاهي ستمگر حاكم استن، يمبر ز

  سازاي هميشه كارها را چاره

  كار ما سخت است، آسانش بساز

  ها را خدا آن شب شنيدحرف آن

  ها كشيدپوششي از خواب بر آن

  ها هم گذشتروزها رفتند و شب

  كم گذشتسيصدونهُ سال شد، كم
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  ي حق يك نظر بر غار كردديده

  شان بيدار كردبا نگاه از خواب

  ا غار بر دنيا گشودپلك خود ر

  آن ستمگر در جهان، ديگر نبود

  مو به هايي كه گفتم مواين نشان

  ام حالا بگومن كدامين سوره

  »مرتضي دانشمند«

  نيلوفر صورتي

  ي سياهچندتا دانه

  كاشتم تو خاك باغچه

  كردم اوناخيال مي

  هستند تخمِ تربچه
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  آبشون دادم تا سبز شدند

  از دل خاك بيرون زدند

  شدند، قد كشيدندبزرگ 

  دُور درختي پيچيدند

  يه روز ديدم كه گل داده

  هاي شيپوري دادهگل

  هايي كه قشنگ بودندگل

  رنگ بودندصورتي و يك

  به مادرم گفتم ببين

  هاي تو زميناون دونه

  تخم تربچه نبودند

  تخماي نيلوفر بودند



 ٩

  رنگنيلوفر صورتي

  شيپوريِ ناز و قشنگ

  خوره دور درختپيچ مي

  ره از اون درخت ميبالا

  تا سرشو بالا كنه

  آسمونو نگاه كنه

  »دهكرديمهري طهماسبي«

  خرگوش و روباه

جوري بـه مـن زلُ چي شده، چرا اين«گفت:  شروباه به خرگو
طور كه مردم آن توي اين فكرم آيا تو«خرگوش گفت:  »اي؟زده
 نيا اينكه فقط از حماقـت ديگـرا زيرك هستي ،واقعاًگويندمي
  »كني؟مي ادهاستف
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ي مـن ؤال جالبي! چـرا بـه خانـهچه س«روباه جواب داد:     
 »هم در اين مورد با هم حرف بزنيم؟آيي تا هم شام بخوريم و نمي

ي روباه رفت، متوجه شد كه ميز وقتي خرگوش براي شام به خانه
ست! فوري پا به فرار گذاشـت. چيده شده اما غذايي روي ميز ني

اي بـراي شـام چه نقشـه هابرو دس بزنيد كهتوانيد حمي حتماً
  !كشيده بود

  »محمد شمس«

  وفاي به عهد

شير از خواب بيدار شد، . بود موشي پريد روي بدن شير كه خواب
موش و او را به طرف دهانش برد.  موش را در چنگال خود گرفت

رت آزادي، محبـت شـير را به التماس افتاد و قول داد در صـو
  را آزاد كرد. يوخنديد و  به اور تمسخرشير از س .جبران كند
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شـير را بـا  آنـان اسير شكارچيان شد. ،طولي نكشيد كه شير    
هاي شير را شنيد، بستند. موش صداي ناله درختي طناب به تنه

كرد. سپس به د زآ ها او راويدن طنابرا به او رساند و با جَ خود
تي بتـوانم ديروز به من خنديدي زيرا انتظار نداشـ«شير گفت: 

تواند محبت تو را جبران كنم. اكنون ديدي كه حتي موش هم مي
  »محبت ديگران را جبران كند.

تر را هم به كمك ضعيفترين افراد گردش روزگار، قوي يهاگ    
  كند.ميمحتاج 

  »حسين ابراهيمي«

  جان گنديده

باهوش و ديگـري ا زيبا و هادشاهي، دو غلام خريد. يكي از آنپ
داد. پادشاه، غـلام ش بود و دهانش نيز بوي بد ميهوو كم يبازنا
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هر يك از دو غلام را در غيـاب  اما هوش را از خود دور نكردكم
 نازيبـا رااو غلام  آن دو را بشناسد. ديگري امتحان كرد تا بيشتر

  ناميد. »جمال«و غلام زيبا را  »كمال«

 ،سـرگرماوشاه، جمال را به حمام فرستاد و در غيـاب روزي      

دوست تـو جمـال، چگونـه «وگو با كمال شد. از او پرسيد: فتگ
نيـك او آدم بسيار مهربان، باوفـا و «كمال گفت:  »آدمي است؟

ستايي؟ گونه ميچگونه جمال را اين«شاه گفت:  »كرداري است.
جمال، «كمال گفت:  »كند.و در غيابت از تو بدگويي ميبا اينكه ا

  »ت.آدم خوبي اس

حمام فرستاد و بـا جمـال مشـغول بار كمال را به شاه، اينپاد    
گو شد. جمال، از آغاز تا پايان صحبت، از كمال بـدگويي وگفت

ي زيبايي نـدارد اه، متوجه شد كه كمال اگرچه چهرهكرد. پادش
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اطن زشتي ب ،اما جمال با اينكه زيبا است ؛سيرت استولي خوش
كه اگر دهان كمال، بوي م اكنون فهميد«دارد. او به جمال گفت: 

اما جان او خوشبو است و جان و روح تـو، گنديـده و  ؛بد دارد
ن ناپاك است! از من دور شو! من كمال را امير تو كـردم. از ايـ

  »پس، تو بايد از او پيروي كني.

  »منشابوالفضل هادي«

  نكته جادويي در يادگيري

خـوبي ي به نتيجـه معمولاً هر كاري كه بدون هدف شروع شود،
داند در ميان درختان، بايد مانند باغباني باشيد كه مي رسد.نمي
هايي برود. نبايد سرتان را پايين بيندازيـد و سراغ چه ميوه بايد

هرچه را ديديد، حفظ كنيد. هميشه نكات مهم را از غير مهم جدا 
كنيد. بهترين قسمت ياد گرفتن، اين است كه بدانيد اصل مطلـب 



 ١٤

تر كدامند؟ يادتان باشد كـه هـر كم اهميت هايو قسمت چيست
  بگرديد. نآدارد كه بايد به دنبال مطلب، در خودش گنجي 

  »سعيد كفايتي«

  اجزاي هوا

هوا از چه گازهايي تشكيل شده است؟ كمي بيش از يـك پـنجم 
كنيم، اكسيژن و سه چهارم آن را نيتروژن تنفس مي هوايي را كه

گـاز دو ا درصـد هـوا ر 98تشكيل داده است. به اين ترتيـب، 
دهند. كمتر از يك درصد هوا، گاز نيتروژن و اكسيژن تشكيل مي

 شود.هاي فلورسنت استفاده ميدر لامپ اين گاز ازآرگون است.

اندكي از گازهاي ديگر  هوا شامل مقدار يمانده باقيدرصد يك
  مانند نئون، هليم و متان است.

  »روزجمه، پريسا همايونرت«
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  هانام يقصه

اهاي ايران باشيد، بـا نـام از شهرها و روستساكن هر كدام شما 
ايد اي معروف محل سكونت خود آشنا شـدههانها و ميدخيابان

شـان ، نامدليل ها به چهب بعضي از اين ناماما شايد ندانيد صاح
در تاريخ ايران ثبت شده است. با چند تن از ايـن افـراد آشـنا 

  شويد. 

شيرازي مشـهور بـه محمدحسن حسينيسيد    ميرزاي شيرازي
يد شيعيان ايـران بـود. يكـي از مرجع تقل ،»ميرزاي شيرازي«

كو در دوران ترين كارهاي او صـدور فتـواي تحـريم تنبـامهم
در  ،ي تحريم تنباكوبارهدر توضيحاتي قاجار بود. شاهالدينناصر
  هاي درسي داده شده است.كتاب

   ،نويسوشـخ رينـترمشهو ،ميرعماد حسني قزويني    ميرعماد
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  بود. در ايران »نستعليق«خطاط  و هنرمند

 ميرزاكوچك«يونس استادسرايي معروف به     خانميرزا كوچك

  بود. در شمال ايران جنبش جنگل مبارزان ، رهبر»جنگلي

فرماندهان سپاه پاسـداران  ابراهيم همت ازمحمد    شهيد همت
عراق عليه ايران بود. او در اسلامي در زمان جنگ تحميلي انقلاب
  در عمليات خيبر به شهادت رسيد. 1362اسفند 

شــناس، رياضــيدان، ستاره ،بيرونــي ابوريحــان    ابوريحــان
نگار بزرگ ايرانـي تاريخ و هند شناس شناس،شناس، انسانتقويم

  هاي زيادي تاليف كرد.وكتاب جم هجري بود.در قرن چهارم و پن

  سطح خارجي پوست

   ونام دارد  »اپيدرميس«شناسيد، عنوان پوست ميشما به آنچه را
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 بـدن داخـل هـا بـهشك و ضد آب است و از ورود ميكروبخ

هاي مـرده ي بيروني پوسـت، از سـلولكند. لايهجلوگيري مي
صورت دائمـي دور ريختـه ها بهتشكيل شده است كه اين سلول

ي جديـد هااره اپيدرميس شروع به توليد سلولشوند اما دوبمي
ي اپيدرميس داراي يك ماده .كند تا پوست جديد ساخته شودمي

  دهد.رنگي است كه به پوست رنگ مي

نگـاه ميكروسكوپ  با كمككسي پشت پوست دست خود را  اگر    
د كه وش مي تپه و خار با پستي و بلندي اي پري منظرهكند، متوجه

 جـوانيود دارد. اين شـيارها در وجزاري چمنروي سطح آن، 

يكروسـكوپ انسان، موهاي ظريف و نازكي هستند كـه بـدون م
  ها را ديد.توان آننمي

  »سادات صالحيسادات و مرضيهمترجم، طيبه«
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  مشاهير سيستان

... اتـوان بـه آيـتهير استان سيستان و بلوچسـتان مياز مشا

روف و معاصر از مجتهدان مع (يكي سيستانيسيدعلي حسينيحاج
سـاداتي از روحـانيون معـروف العزيزي عبدمولو، سـيد)شيعه

 بلوچستان، فرخي سيستاني شاعر قرن پنجم، ابوسـعيد سـجزي

الفتح بستي شاعر قرن پنجم منجم قرن چهارم هجري قمري و ابو
  هجري اشاره كرد.

د از اسلام را صفاري، اولين دولت مستقل ايراني بعيعقوب ليث    
اسـتاد شـيرمحمد  تأسـيس كـرد. »صفاريان«نام در سيستان به
در زمـان  (ني نوازي بلـوچي) نواز مشهور بلوچاسپندار دونلي

سعيد سجزي ي دونلي در جهان بود. ابوحيات خود، تنها نوازنده
ترين دانشـمندي اسـت كـه در قـرن منجم و رياضيدان، بزرگ
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آسـماني بنـا هاي كردن جرمرا براي رصدمأموني زيجچهارم، 
  قي را اختراع كرد. اولين اسطرلاب زور نهاد. او

  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«

  حفظ محيط زيست

اكسـيد از هواپيماها مقدار زيادي كربن دي    خداحافظ پرواز
ي سرسـبز در تعطـيلات، كنند. براي رفتن به جاهاخود آزاد مي
تر به خانه را انتخاب كنيد تا از پرواز بـا هواپيمـا مناطق نزديك

با هواپيما هستيد، سعي كنيـد  به مسافرت پرهيز كنيد. اگر ناچار
پيمـا پرواز مستقيم را بگيريد زيرا نشستن و بلند شـدن هوا تبلي

  كند.اكسيد زيادي توليد ميانرژي زيادي مصرف و كربن دي

كمتر از مسـافرت بـا ر، ايا قط سفر با اتوبوس    سفر با اتوبوس
 رساند زيـرا تعـدادودروي شخصي به محيط زيست آسيب ميخ
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شوند و انرژي مصرفي از مردم، سوار اتوبوس يا قطار ميزيادي 
ها در مقايسه با خودروي شخصي كمتر است. اگر مـردم براي آن

شـود. ري مصـرف ميبا هم سوار يك خودرو شوند، انرژي كمت
ويژه براي خودروهايي است كه بـيش ها داراي خطبرخي جاده

  از يك سرنشين دارند.

زيسـت، بـراي حفـظ محيط    رويدهسواري يا پيـادوچرخه
اي روي بهتر از سوار شدن بـر خودروهـسوراي و پيادهدوچرخه

  كنند.شخصي است زيرا بنزين مصرف نمي

  »رادمهرداد تهرانيان«

  هاي قديم و جديدمشق

نويسم. اين كاغذها صاف هايم را روي كاغذهاي سفيد ميمن مشق
رود اما اغذ راه مينرم و راحت روي ك مند و نازك هستند. مدا
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ام كند. شنيدهدادم تيز باشد، كاغذ را سوراخ ميهر وقت نوك م
ها را يعني چوب .سازندكاغذ را از پوست و چوب درختان ميكه 

كنند. خوبي كاغذ اين نه كاغذسازي به كاغذ تبديل ميدر كارخا
  جا با خود برد.توان دفتر را همهنازك است و مي است كه سبك و

توانستند درس بخوانند. اين هاي شاهان ميقديم فقط بچه در    
شان را روي پوست بدن گوسـفندان هايهاي خوشحال، مشقبچه
ديل بـه دفتـر مشـق نوشتند. البته قبل از اينكه گوسفندان تبمي

كردنـد. ها را زير آفتاب داغ پهـن ميپوست آنها صابقشوند، 
رد و بلنـدي ي گهاشدند با چوبخوب خشك مي هاپوست وقتي
آن را  صاف شود. بعد دند تا پوست كاملاًيكشروي آن ميبار چند

كردند. حالا ديگر دفتر تر تقسيم ميبا چاقو به چند قسمت كوچك
نوشـتند يـا با جوهر سياه روي آن ميمشق آماده بود. آن وقت 
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هاي آن زمان، كلفـت بـود و كشيدند. دفتر مشق بچهنقاشي مي
  ت.بوي نامطبوعي داش

  ي طلاييكلمه

ها: امروز، بود با اين پاسخ »امتحان«ي طلايي خرداد، پاسخ كلمه
  نخود. و گر، انبارمراغه، تيك تاك، حيله

 حرفي و نام كاري اسـتي چهاري طلايي اين ماه، يك كلمهكلمه    

) ]اكرم (م پيـامبرهـم سـخنان كه مردم در روز عيد غدير و پس از

  ها پاسخ دهيد: آن، به اين پرسشبراي يافتن انجام دادند.

  متضاد باز است. .1

  شهر بادگيرها. .2

  .ستهميشه همراه چشمان ضعيف ا .3

  كند.مهمي كه حركت خودرو را متوقف مي يوسيله .4
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  چيستان

توانـد آن چيست كه دو دست و يك صـورت دارد ولـي نمي* 
  چيزي را نگه دارد؟

بيشتر از تـو از آن ان آن چيست كه متعلق به توست ولي ديگر* 
  كنند؟استفاده مي

  اي؟گر آن را نگه نداري، آن را شكستهآن چيست كه ا* 

بايد بـا ديگـران بـه آن چيست كه اگر آن را داشته باشي، ن* 
  ن را نداري.آ ديگر اگر به اشتراك گذاشتي، ؛اشتراك بگذاري

  آن چيست كه براي استفاده، بايد آن را بشكني؟* 

تـواني بـه آن جـواب وقت نميكه هيچ آن چه پرسشي است* 
  بگويي؟ »بله«

  



 ٢٤

  هاي خردادپاسخ چيستان

  هندوانه، مورچه، ماهي.

  از شاديِ تو شادم!

  :پوشيدم، خيلي بـرايم تنـگ مامان، اين پيراهني كه «كودك
رت كه تو سست اينجا مشكل«مادر:  »توانم نفس بكشم.است، نمي

  »اي!را از آستين لباس بيرون آورده

 اجـازه، نـوك «آموز: دانش »چند نوع دندان داريم؟«لم: عم
 »آسـيا.«معلـم:  »شـما اولـي را بگوييـد. زبانم است! لطفـاً

 و يكـاريقـا، اروپـا، آمرآسـيا، آف ؛يـادم آمـد«آموز: دانش
  »اقيانوسيه!

  :واب داد: جـ »ما اهل تهران هسـتيد؟ش«از يك نفر پرسيدند
  »خير، اهل مطالعه هستم!«
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 تاق هتـل را در اختيـار شـما آقا، من بهترين ا«: مسئول هتل
در اين امر شكي نيسـت «مسافر:  »موافق هستيد! حتماً ؛گذاشتم
  ».نداشده ل هم در اين اتاق جمعهاي هتي پشهزيرا همه

  :كشـي؟نمي در روز روشن، دزدي كردي! خجالـت«قاضي« 

رويم ها هـم كـه مـيكار كنيم؟ شـبآقاي قاضي، ما چه«دزد: 
  »كنند!دي، مردم از ما شكايت ميدز

  :اسـمم طـوطي «گفـت:  »نام تو چيست؟«از كلاغ پرسيدند
چـون در « گفـت: »پس چرا رنگت سياه اسـت؟«گفتند:  »است!
  »كنم!فروشي كار ميزغال

  هشدار يك نوزاد

سال خودم اتفاقي را كـه بـرايم سن ومهاي هنيبايد به تمام ني
زمين يك شكلات خوشـگل ، روي افتاد، هشدار بدهم! اگر ديديد
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دهـد! ي دكمه ميزيرا اول مزه ؛وقت آن را نخوريدافتاده، هيچ
رود. اگر اين اتفـاق برايتـان از گلوي آدم پايين نمي دوم اصلاً

  مراجعه كنيد. ترين بابا و ماماني كه ديديدافتاد، فوري به نزديك

 »مهرداد صدقي«




